
  

 ( 87 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 « حیمالر   « حمنِر  ال »الله  سمِبِ» 
 

 زیرا:  « . نیست  نده بخشای»  یا «  بخشنده »  به معنی «  رحمان»  پُر تکرارمة لک ،شایع  ترجمةبر خلافِ

 . شود«  کم»  ،نامحدود د ازتواننمی «  ییز هیچ چ»  ، پساست«  نامحدودو  دمَصَ» خداوند  اولاً:

  « است. الهی أمانتِ و نعمتو  رحمت» ماست  نزدِهر چه   و « خشیده نب ما»   به«  یچیز»   خدا ثانیاً:

   شود:« می سؤال ما» از «  حتماً» در قیامت  « ینعمت ره»  « ما و اصلی هایِتوانائی» دربارة لذا 

 (36إسراء/) مَسْؤُلاً عَنْهُ كانَ أُولئِكَ كُلُّ الْفُؤادَ وَ  الْبَصَرَ وَ السَّمعَْ إِنَّ... 

 (8تکاثر/ ) النَّعيمِ عَنِ يَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ ثُمَّ

و   «ه ظهر إرادمَفقط »  تصاویر در آینه( ثلِ)م «  همة مخلوقاتو » « است  هستی مطلق»  وندخدا ثالثاً:

 «  .دخشبب» او به چیزی را  وند« که خدا داردن  وجود چیزی»  « از او   غیرپس » هستند  «  او  جلوة» 

   ست:ا«  باقی»  داردو اچه و آن«  فانی »   داریم ما چهآن لذا ستا هر چیز«  مالکِو  خالق» فقط او  رابعاً:

  (96نحل/) ... باقٍ اللَّهِ عِنْدَ ما وَ ينَْفَدُ عِنْدَكُمْ ما

توان، ة به اندازتا داده «  یکسان یفرصت»  (ءإستثا)بدون «   ة مخلوقاتهم به »  « رحمان»   یِخداپس 

 ند.سبر«   کمالبه مراتبی از » «    اوحمایتِ»  باو « باشند   اوآیتِ »  و«  مظهر» ، شانقابلیتو  ظرفیت

 ،برسد  « إبرازِ کامل»  تا او به دکنمی امهیّ  « حِمرَ»  در را سالم  « ةنطف»  فرصتِ رشدِ خدا همانطور که  لذا

   فرماید:و میاست قرار داده «  مخلوقاتهمة  تکاملِو  رشد» برای «   یمحِرَ»   نیزرا «  جهان»  همة

   (5طه/) «   اسْتَوى  الْعَرشِْ عَلَى  الرَّحْمنُ »

 دیگر « و ببخشد ما را »   گذشتة فقطخواهیم که  از او نمی « ارْحَمْ وَ اغْفِرْ رَبِّ ... یم: » ئو گمی پس وقتی

 «  آزمون » از ما دوباره «  جدید شرائط» با  خواهیم کهمی  بلکه از او «  نداشته باشد   ما کاری به کارِ» 

   .دفراهم آور« ما را   پختگی»  و«  تعالی و تکامل و رشدِ»   زمینة «  دنیا تنورِ  دمیدن دربا »  و  بگیرد

 .« شود ئیطل « ما »  س مِتا »  سپاردب«  میاگریکیکورة ما را به »    که  یمکنمیدر واقع از خداوند تقاضا 
   شدند. منافق بعداً ،نشدند شهید قبلاًکه   هاخیلی. « است تلشِ مضاعف»   نیازمندِ«  د مجدّ فرصتِ» تذکر: 
  هکبل «  صرفنظرکردن نیست» ،« خدا  رحم کردنِ»  و«  نیستبخشش »  اًتمح  « ترحمانیّ»  خلاصه

 . دکن می«  نوروز»  را ما «   هر روز»  ل و را متحوّ « زندگی  کیفیتِ»   کهاست «  یحیاتبخش هایِاماجر» 

 ( 118مؤمنون/) «  الرَّاحِمينَ خَيْرُ أَنْتَ » ...  :تاس«   ده دهنبهترین فرصت»  دنوخداکه  یمنداب یدباپس 

  « .نیمک جبران را عاقلنه و مؤمنانه  مانضللت و رذائل، جهالت ، غفلتبده تا فرصتِ به ما  ؛ خدایا» 


